
Arc
hi

ve
 o

f S
ID:تاريخ دريافت

تاريخ پذيرش:

چكيده 
هدف از اين پژوهش «مطالعه رابطه عوامل فرهنگي اجتماعي با نزاعهاي دسته جمعي، قومي و قبيله اي درشهرستان
لردگان»  بوده است. عوامل فرهنگي اجتماعي شامل: عوامل جمعيت شناختي، ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي،
محروميت نســبي، بي هنجاري (آنومي)، قوم گرايي، قوميت ها، پرخاشگري، انسجام اجتماعي ،كنترل اجتماعي و
پايگاه اجتماعي اقتصادي با نزاعهاي جمعي، قومي و قبيله اي درقالب10 فرضيه بررسي شد. روش پژوهش توصيفي
6 ســال شهرســتان لردگان 116436 نفر را تشكيل داد. 5ازنوع همبســتگي وجامعه آماري كليه مردان و زنان بالاي 15
4نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گيري تصادفي سهميه اي ازميان جامعه آماري به تعداد 414 نفر انتخاب شد. براي
٪ براساس ضريب آلفاي كرونباخ استفاده 6جمع آوري داده هاي پژوهش از پرسشــنامه محقق ســاخته با پايايي 96
tشد. در تحليل آماري پژوهش از شيوه آمار توصيفي (ميانگين، فراواني، درصد و نمودار) و آمار استنباطي ( t تك

متغيره، تحليل واريانس ، ضريب همبستگي پيرسون، اسپيرمن، دو رشته اي، رگرسيون چندگانه و آزمون شفه) استفاده
شــد. نتايج بدست آمده نشان داد كه : متغيرهاي «پرخاشــگري »، «قوم گرايي» ، «بي هنجاري» و «محروميت نسبي»
داراي رابطه معناداري مثبت و متغيرهاي «كنترل اجتماعي» ، «انسجام اجتماعي » ، «پايگاه اجتماعي اقتصادي» ، «سن»،
«جنسيت» «تحصيلات» داراي رابطه معنادار معكوس و متغيرهاي «تاهل» و «ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي» فاقد
رابطه معنادار با گرايش به نزاعهاي جمعي، قومي و قبيله اي بوده اند و گرايش به نزاع دربين مردان و زنان متفاوت و
مردان گرايش بيشتري به نزاع جمعي داشته و همچنين ميزان گرايش به نزاعهاي جمعي ، قومي و قبيله اي دربين اقوام

مختلف جامعه آماري متفاوت بوده است.
كليد واژه ها:نزاع جمعي، پرخاشــگري ، قوم گرايي، بي هنجاري (آنومي)، كنترل اجتماعي، محروميت نسبي ،

شهرستان لردگان.
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مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى، قومى و قبيله اى 
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بيان مسئله  
ايران كشــوري چند قومي است و تاريخ سياسي آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبايل و 
طوايف گره خورده است .در واقع تحليل تاريخ كشورمان بدون تحليل حضورآنها درجنگها 
و ســاير رويدادهــاي مملكتي مقدور نيســت.نقش آنهــا گاهي مثبت و گاهي منفي اســت. 
صرف نظر از اين نقشــها ، گاهي درون اين گروهها و همچنين دربعضي از روستاها و شهرها 
برخوردهايي شــكل مي گيرد كه آثار تخريبي آن، امنيت و آســايش مردم را بخاطر قتلها و 

كشتارهاي بي امان،سلب مي نمايد و اين يكي ازمشكلات ماست. 
هنوز درگوشه و كنار كشورمان بعد از گذشت اين همه دگرگوني هاي اجتماعي و تغييرات 
فرهنگي،آثار ناگوار پديده اي به نام نزاعهاي جمعي و درگيريهاي قومي وقبيله اي مشــاهده 
مي شــود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتي است كه درفرهنگ بعضي از هموطنان ، 
شاخص قدرت و يا دفاع ازمنزلت اجتماعي و فرهنگي و حيثيت خانوادگي محسوب مي شود 

(پورافكاري، 1383 : 3).
خشونت و نزاع از جمله موضوعاتي است كه بعنوان يكي از مسائل و آسيب هاي اجتماعي 
توجه  انديشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاكنون ديدگاههاي متفاوتي 
را دراين باره مطرح نموده اند كه اغلب آنها اين موضوع را درقالب جنگ مورد بررسي قرار 
داده اند، دراين زمينه منابع بســيار وجود دارد كه بيشــتر جنبه  هاي فردي اين پديده را مورد 

بررسي قرارداده و كمتر به حالتهاي  گروهي وجمعي اين موضوع پرداخته  شده است.
نزاع جمعي يك نوع رفتار جمعي اســت كه از جمله آســيب ها و مســائل اجتماعي بشمار 
مي رود و «رفتار جمعي به رفتاري گفته مي شــود كه براثروضعيت يا حادثه اي از شــخص يا 
اشــخاص ســر مي زند ودراثر درگيري اجتماعي به ديگران منتقل و درنتيجه گروه كما بيش 

نامتجانسي را بوجود مي آورد» (اگبرن و نيمكف، 1356 : 173)
درتاريخ ايران همانند بسياري از جوامع ديگرتنوع معيشتي، فرهنگي، شدت ارتباطات درون 
گروهي، قلــت ارتباطات برون گروهي، محروميت ها، نابرابريها، تعصبات قومي و قبيله اي و 
غيره زمينه ســاز بروز نزاعهاي جمعي و درگيريهاي قومي و قبيلــه اي بوده اند، بنابراين نزاع 
جمعي درهرجامعه هميشــه بعنوان يكي از مســائل اجتماعي مطرح بوده اســت و اين مســئله 
درگذشــته و امروز منشــاء خســارات مالي و جاني فراوان و مانع توسعه اجتماعي و اقتصادي 
درســطح شهرســتان شــده اســت، بطوريكه اكثر محققان يكي از دلايل عدم توسعه استان و 
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شهرســتان را نزاعهاي جمعي و درگيريهايي مي دانند كه ناشــي از علل مختلف مي باشــند. 
بنابرايــن توصيف و تبيين علل و عوامل موثــر برنزاعها و درگيريهاي قومي از لحاظ فرهنگي 

و اجتماعي پراهميت است و از لحاظ علمي نيز قابل شناخت و قانونمند محسوب مي شود.
از عواملي كه زمينه ساز اين گونه درگيريها و نزاعهاي اجتماعي مي باشد مي توان به وضعيتهايي 
همچون فقر، بيكاري، مواد ناكافي و ... اشــاره كردكه باعث رنجش فيزيكي ورواني بخشهايي 
(3 : 3 از جامعه شده و باعث مي شود كيفيت زندگي افراد اين جوامع كاهش يابد. (ايتزن، 1992

از علل و عوامل ديگري كه مي تواند زمينه ساز اين گونه درگيريها درجوامع باشد مي توان 
به بي ســازماني اجتماعي اشــاره كرد كه منجر به شكست يا نارســايي دريك نظام اجتماعي 
با پايگاهها ونقشــهاي مرتبط به هم مي شــود كه اهداف جمعي وفردي اعضايش كمتر تحقق 
6، 1996: 19 و 20) مي يابد تا آنجايي كه در يك نظام كارآمد ديگر برآورده مي شوند. (مرتن2

/36 درصد از  اين نزاعها در شهرســتان لردگان درطول ســال اتفاق مي افتد. به طوري كه 5
٪ در بهار و بقيه درســاير فصول به وقوع پيوسته است .ازآمارهاي  6نزاعها درفصل تابســتان و 36
4 درصد از نزاعها با سلاح سرد و 24 درصد با سلاح گرم صورت گرفته  6موجود برمي آيد كه 76
كه  حدود 20درصد از اين درگيري ها منجربه قتل مي شــود. طرفين نزاع معمولاً پس از زد و 
خورد به كوهستان ها، روســتاهاي اطراف و شهرهاي ديگر پناه مي برند و درگذشته معمولاً با 
نيروهاي انتظامي و امنيتي نيز درگير مي شــدند و سرانجام با وساطت ريش سفيدان و بزرگان و 
مسئولين شهرستان مسئله فيصله پيدا مي كند وگاهي اين نزاعها بسيار پردامنه  مي شود و به تعيين 
خون بها مي انجامد كه اكثراً با كمك طايفه جمع آوري و پرداخته مي شود و در مواردي اين 
نزاعها طولاني و كشــدار مي شود.  زيرا قتل ها دراين مناطق فردي نيست بلكه بصورت جمعي 
صورت  ميگيرد و به جاي شخص، طايفه عنوان مي گردد و بدان جهت كه صدور حكم قضايي 

3به طول مي انجامد ، خود سبب جدالهاي ديگر مي شود (پورافكاري، 1383 : 5). 
4درطي ســال 1384 تعداد 991 مورد پرونده دررابطه با نزاع و درگيري درشهرستان لردگان 
به ثبت رسيده كه نسبت به كل استان با توجه به جمعيت شهرستان در رتبه اول استان قراردارد 

(صادقي، 1385 : 115).
بنابراين نزاع جمعي بعنوان يكي از اصلي ترين معضلات اجتماعي است كه علاوه برايجاد 
فضايي آكنده از خشــم و نفرت، امنيت انسان را ازجنبه هاي مختلف تهديد مي كند و اهميت 
موضوع دراين اســت كه «براساس تحقيقات انجام شده حدود نيمي از منازعات بوجود آمده 
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درسطح استان چهارمحال و بختياري مربوط به شهرستان لردگان مي باشد و اين موضوع يكي 
.(12: از مهمترين معضلات اجتماعي استان و شهرستان محسوب مي شود» (صالحي ، 1371

بــه هرحال نزاع جمعي به هرعلت و انگيزه اي صورت پذيــرد و درصورتيكه منجر به قتل 
شــود شرايط و اوضاع منطقه را دگرگون مي ســازد. بطوريكه ممكن است گاهي اين نزاعها 

اوضاع چندين روستا يا طوايف را درشهرستان با مشكلات و معضلات اساسي روبرو سازد.
اين پ ژوهش برآن اســت تا بدين ســوال پاســخ دهد كه چرا در شهرســتان لردگان تعداد 
پرونده هاي مربوط به نزاع دســته جمعي بســيار زياد اســت؟آيا متغير هاي جمعيت شناختي، 
فرهنگي و اجتمايي در اين شهرستان مي توانند در بروز چنين مسئله ي مهمي دخيل باشند؟ 

چارچوب نظري پژوهش 
تبيين هاي جامعه شناختي ونظريه فشارهاى ساختارى 

ديدگاههاي جامعه شناســي شيوة نگرش محققان را به مســائل اجتماعي تعيين و روشها يا 
راه هاي شــناخت آنها را مشخص مي سازد. به تعبير دوركيم (جامعه شناس فرانسوي) مسائل 
اجتماعي ، ريشــه اجتماعي دارند، از اين رو علم مربوط به آن بايســتي آن را تفســير و تبيين 
نمايند. اين بدان معنا نيست كه تبيين هاي ديگر ارزش علمي ندارند بلكه بايستي گفت جامعه 
شناســي بهتر مي تواند آنها را تبيين كند، چون اسباب و لوازم شناخت هرچه بهتر دراين علم 

شكل گرفته است (صادقي، 1385 : 38).
«كيفيت جامعه به كجرويها شــكل مي دهد ... يعنــي بدليل قوانين و كاركردهاي نظامهاي 
اجتماعــي، رفتارهايي درمردم بوجود مي آيد كه بعضي از آنهــا صحيح و پاره اي غلط بوده 

وجنبه كجروي بخود  مي گيرند» (فرجاد، 1369 : 22).
از مهمتريــن تبيينهاي جامعه شــناختي دربــارة كجرويها، تأكيد برتعامل ميــان همنوايي و 
كجــروي درزمينه هــاي مختلف اجتماعي اســت. جوامع امروزي داراي خــرده فرهنگهاي 
متفاوت هســتند و هركدام هنجارهاي خاص خود را مراعات مي كنند. در اين بحث به چند 

نظريه مهم و برجسته اشاره مي كنيم.
در نظريه فشــار هاى ســاختارى رفتارهاي انحرافي را نتيجه فشــارهاي اجتماع مي داند كه 
بعضي مردم را وادار به كجروي مي كند تعبيرســاده اين نظريه ضرب المثل (فقر باعث جرم  
مي شود) به موجب اين ضرب المثل وجود فراوان فقر دريك ساختار اجتماعي فشارهايي را 
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.(127 : 7 براي انواع خاص كجروي از جمله نزاع و ستيزه جويي فراهم مي كنند (ستوده، 1382
نظريه نوين فشــارهاي ساختاري مفهوم بي هنجاري را بوســيله دوركيم وارد جامعه شناسي 
كرد دوركيــم مفهوم بي هنجاري را جهت روحيه مردم جامعه شــهري ابداع كرد. بطوركلي، 
بي هنجاري به وضعيت آشــفته اي درجامعه گفته مي شــود كه هنجارها از بين رفته يا درتضاد 
قرارگرفته باشند،جامعه اي كه در آن بطورگسترده هنجاري وجود داشته باشد، درخطر متلاشي 
شــدن قرار مي گيرد، زيرا اعضاي آن جامعه براي نيل به مقاصد مشــترك خطوط راهنمايي را 

.(172 : 1988 ،8 دراختيار ندارند و اغلب اوقات احساس نگراني و بي جهتي مي كنند (دوب1
جدول شماره (1) تئوري فشار ساختاري مرتن

رد اهداف فرهنگيپذيرش اهداف فرهنگيوسايل و اهداف

سنت گراسازگارپذيرش وسايل نهادي شده

انزوا طلبنوآوروسايل نهادي شده

(140 : جدول شماره 2 : گونه شناسي مرتن درمورد واكنشهاي مردم دربرابر فشار ساختاري (مرتن ، 1975

شيوه هاي همسازيوسايل و ابزارنهادي شدهاهدافمصاديق

همنوايي++موافقين وضع موجود

بدعت و نوآوري_+قشرهاي پائين اجتماع

مراسم گرايي+-افرادي كه كوركورانه اطاعت ميكنند.

انزواطلبي (انصراف)ـ_افراد نفوذي
شورش و طغيان++افراد انقلابي

به معناي نفي  علامــت + بــه معناي پذيرش ، علامت - به معناي عدم پذيــرش و علامت +
ارزشهاي حاكم و جانشيني ارزشهاي نوبجاي آنهاست. 

مدل پژوهش 
پديده نزاعهاي جمعي درتاريخ حيات بشــري، قدمتي ديرينه دارد و دربســياري از جوامع 
روســتايي، عشــايري و شــهري با توجه به ارزشــها و مدلهاي خاص فرهنگي حاكم برآنها با 
انگيزه ها و فرمهاي مختلف وجود داشته است و هم اكنون نيز در بين جمعيتهايي كه به لحاظ 
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قومي و فرهنگي داراي ويژگيهاي منحصر به فرد مي باشند، به نوعي به چشم مي خورند.
نزاع هاي جمعي و درگيريهاي قومي و قبيله اي مانند ساير مسائل اجتماعي معلول علت واحدي 
نيست. بنابراين براي تبيين موضوع از نظريات مختلف انديشمندان حوزه هاي جامعه شناختي و 
فشارهاي ساختاري استفاده شده است كه به تبيين مسائل و آسيب هاي اجتماعي پرداخته اند. نزاع 

نيز مانند صور ديگر مسائل اجتماعي در اين ديدگاهها مورد تبيين قرارگرفت.
با توجــه به تحقيقات داخلي و خارجي كه درزمينه مســائل اجتماعي صورت گرفته اســت 
و بررســي اجمالي اين پژوهشــها و توجه به يافته هاي آنها نشــان داده شده است. پژوهشي كه 
بطورمفصل دررابطه با علل  فرهنگي اجتماعي نزاع هاي جمعي باشــد، صورت نگرفته اســت 
و اكثر اين صاحب نظران مســاله اجتماعي را با عنوان نزاع جمعي مورد بررســي قرار نداده اند 
بلكه موضوعاتي تحت عنوان خشــونت، بزهكاري، تضاد، پرخاشگري، جنايت و ... را بررسي 
كرده اند. اما هدف ما دراين پژوهش بررسي و مطالعه علل فرهنگي و اجتماعي موثر بر نزاعهاي 
جمعي و درگيريهاي قومي و قبيله اي مي باشد كه براساس ديدگاههاي ارائه شده دراين زمينه، 
هريــك از متفكران و نظريه پردازان به جنبه هايي از اين موضــوع پرداخته اند .لذا براي مدلي 
جامع تر ســعي شده است از نظريات اجتماعي انديشمندان اســتفاده گردد و مدلي نظري براي 
بررسي دقيق تر موضوع و لحا ظ كردن ابعاد مختلف آن به عنوان چهارچوب نظري ارائه شود. 

: چارچوب نظري پژوهش (مدل تلفيقي پژوهش)  جدول شماره 3

نظريات پژوهشمتغيرها
تراسلرو پژوهشگرعوامل جمعيت شناختي محققان تبيين زيست شناختي انحرافات، لمبروزو، آيرنك،
دوركيم ، رايتسمن و مرتنبي هنجاري (آنومي)

دولارد، كليك ، روبرس و شريف ، بركوويتز و محسني تبريزيپرخاشگري
گودرزي، بيات ، مقصودي و... محروميت نسبي

آلن بيرو، ساروخاني، باندوراوسايل ارتباطي جمعي
محسني، كوئنن ، لاك وود، رفيع پور، ذاكري نصرآباديپايگاه اقتصادي و اجتماعي

دوركيم ، گيدنز، چلبي ، افروغ ، ساروخانيانسجام اجتماعي
جانسون ، دوركيم، كنترل اجتماعي بادون وبريكاد،داوري وسليمي ، هلاكويي ، گسن ، پارسونز ،

گيدنز، چلبي، افروغ ، ساروخاني
و پ ن ي و ي

گودرزي، مقصودي ، آبراكرامبي ، ابن خلدونقوم گرايي
نزاع جمعي و درگيري 

كاتسللو، پورافكاري ، صالحي، نظري ، و محققان قومي هومنز، كلارك ، كلاين برگ ، فرانسيس
ديگر
و
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فرضيه هاي پژوهش 
1. بين عوامل جمعيت شــناختي (سن، جنس ، تاهل و تحصيلات) و گرايش به نزاع جمعي 

و درگيريهاي قومي و قبيله اي رابطه وجود دارد. 
2. بين اســتفاده از وســايل ارتباط جمعي و ميزان گرايش به نــزاع جمعي و درگيري هاي 

قومي و قبيله اي رابطه وجود دارد. 
3. بيــن محروميت نســبي و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هــاي قومي و قبيله اي رابطه 

وجود دارد. 
4. بيــن بي هنجاري و گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي رابطه وجود 

دارد. 
5.  بيــن گرايش به نــزاع جمعي و درگيري هــاي قومي و قبيله اي براســاس قوميت هاي 

مختلف تفاوت وجود دارد. 
6.بيــن گرايش به پرخاشــگري و گرايش به نزاع جمعي و درگيــري هاي قومي و قبيله اي 

رابطه وجود دارد.
7. بيــن قوم گرايي و گرايش به نــزاع جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي رابطه وجود 

دارد. 
8. بين انســجام اجتماعي و گرايش به نزاع جمعــي و درگيري هاي قومي و قبيله اي رابطه 

وجود دارد. 
9. بين كنترل اجتماعي و گرايش به نزاع جمعي، درگيريهاي قومي و قبيله اي رابطه وجود 

دارد. 
اقتصادي و گرايــش به نزاع جمعــي، درگيريهاي قومي و  ا– 10.  بيــن پايگاه اجتماعــي 

قبيله اي رابطه وجود دارد. 

پيشينه پژوهشهاي انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش 
رامون اســپيج (2006) از دانشگاه آمستردام هلند با اســتفاده از تحقيقات بومي و منطقه اي 
دركنار اســتفاده از نظريات عام و جهانشــمول درتبيين پديده خشــونت و ســتيزه جويي به  
بررسي اين معضل اجتماعي پرداخته است . وي در يكي از مهمترين تحقيقات خود با عنوان 
6جنبه هايي از خشــونت اوباشــگري و رفتارهاي خشن تحت تاثير 6 عامل اصلي كه دربوجود 

گان
لرد

ان 
رست

شه
در 

ى 
له ا
 قبي
ى و

قوم
ى، 

جمع
سته 

ى د
عها

 نزا
ى با

ماع
اجت

گى 
رهن

ل ف
وام
ه ع

رابط
عه 
طال
م

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعى

144

آمدن آن نقش دارند، بوجود مي آيد:
3. ايجاد هويت مردانه خشن 3. هويت يابي منطقه اي و محلي 4. مديريت  1. هيجان زدگي 2

فردي  و كسب  شهرت 5. احساس همبستگي و تعلق 6 .قدرت و خود مختاري.   

پژوهشهاي انجام شده درايران 
پژوهشــي تحت عنوان «توصيف و تبيين جامعه شناســي جمعي دراســتان لرستان » توسط 
عبدالهي و چلبي به درخواســت اســتانداري اســتان لرستان درســال 1372 انجام گرفت كه  
يافته هاي اين پژوهش نشــان مي دهد كه بطوركلي ميزان انســجام عام كه از ويژگيهاي مهم 
اجتماع عام است درسطح استان نسبتاً ضعيف است و تحليلها نشان مي دهد كه يكي از عوامل 
مهم نزاعهاي جمعي دراستان لرستان همين ضعف انسجام عام است ، جايي كه انسجام وجود 
داشــته باشد درواقع مشاركت اجتماعي بيشــتر و فراگيرتر است و ميزان انسجام عام درمناطق 

شهري بيش از روستا و درمناطق روستايي بيشتر از مناطق عشايري مي باشد.      
خراطها و جاويد، پژوهشــي با عنوان «بررســي علل و عوامل جامعه شــناختي بروز نزاع و 
4درگيري و پيامدهاي آن درشــهر تهران» در سال 1384 انجام دادند كه نتايج اين تحقيق نشان 
مي دهــد كه عواملي نظير وجود آســيب ها و مســايل اجتماعي ، ضعــف دركنترل و نظارت 
اجتماعي، كژكاركردي برخي نهادها و سازمانها، عدم حاكميت قانون ،پراكندگي و فراواني 
كانونهاي نزاع و درگيري از عوامل مهم بروز نزاع و درگيري درشــهرتهران هستند (معاونت 

.(37: اجتماعي ناجا، 1385
3پژوهشــي با عنوان «تحليلي بر تنشــهاي قومي درايران »  در ســال 1383 توسط پورافكاري 
انجام گرفته، يافته هاي پژوهش نشــان مي دهد كه علل اين تنشــها را مي توان ابعاد فرهنگي، 
محيط طبيعي، عوامل اجتماعي ، قوم گرايي، عدم آشنايي مردم اين مناطق با قوانين اسلامي، 

ضعف مالي و تعصبات شديد قومي و ... دانست. 
پژوهشي توسط نظري (1386) انجام گرفت، نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه متغيرهاي 
پرخاشگري، قوم گرايي، تأثيرمعنادار مثبت و ميزان كنترل اجتماعي و تحصيلات تأثير معنادار 

منفي بر گرايش به نزاع داشته اند. 
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روش تحقيق، جامعه آماري ، نمونه گيري و ابزار اندازه گيري 
اين پژوهش، توصيفي از نوع همبســتگي و از روش پيمايشي مي باشد. جامعه آماري كليه 
6 ســال شهرستان لردگان كه  116436 نفر مي باشد و روش نمونه گيري آن  جمعيت بالاي 15

نمونه گيري سهميه اي تصادفي مي باشد. ابزار اندازه گيري داده ها پرسشنامه مي باشد. 

پايايي پرسشنامه                 
براي اينكه  بدانيم آيا ابزار سنجش دراندازه گيري مكرر نتايج يكساني دربرخواهد داشت، 
براي ســنجش متغيرهايي كه به شــيوة مقياس بندي مورد ســنجش قرارگرفتــه اند، از آلفاي 
كرونباخ استفاده شده است. آلفاي كرونباخ براي مجموع گويه ها 96 /0 برآورد شده است. 

روش و ابزار تجزيه و تحليل اطلاعات              
براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار «بســته آماري براي علوم اجتماعي» اســتفاده شده 
است، پس از جمع آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات در دو سطح توصيفي و استنباطي 
صورت گرفت، درســطح توصيفي با استفاده از شــاخصهاي آماري نظير (فراواني، ميانگين، 
درصد، انحراف معيار)و درســطح استبناطي متناسب با سطح سنجش داده ها و مفروضه هاي 
tاساسي از آزمونهاي ضريب همبستگي پيرسون، اسپيرمن، دو رشته اي، t تك متغيره، آزمون 

تحليل واريانس، آزمون شفه، رگرسيون چندگانه و تحليل مسير استفاده شده است. 

تجزيه و تحليل يافته ها
فرضيه اول: بين عوامل جمعيت شـناختي (جنس، سـن، تحصيلات و تاهل) 
و ميـزان گرايـش به نزاع جمعي و درگيريهاي قومـي و قبيله اي رابطه وجود

دارد.
جدول (1) : ضريب همبستگي دو رشته اي بين گرايش به نزاعهاي جمعي، قومي و قبيله اي و جنسيت

ضريب همبستگي
جنسيت

rbpN
گرايش به نزاع جمعي ، قومي و 

0/1810/001414-قبيله اي
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جدول فوق نشــان مي دهد كه ضريب همبســتگي بين گرايش به نزاعهاي جمعي، قومي و 
P <P معنادار بوده، بنابر اين بين ميزان گرايش به نزاع جمعي  قبيله اي با جنسيت در سطح 0/05

و درگيريهاي قومي و قبيله اي با جنسيت رابطه معنادار معكوس وجود دارد. 
جدول(2) : ضريب همبستگي بين گرايش به نزاع جمعي و درگيري و سن

سنضريب همبستگي
rpN

0/1220/013414-گرايش به نزاع جمعي و درگيري

جدول فوق نشــان مى دهد كه ضريب همبســتگي بين گرايش بــه نزاعهاي جمعي، قومي 
P <P معنادار بوده، بنابراين ميــزان گرايش به نزاع جمعي و  و قبيله اي با ســن در ســطح 0/05
ويژگي هاي قومي و قبيله اي و ســن افراد رابطه معكوس وجود دارد، بعبارت ديگر مي توان
گفــت كه با افزايش ســن ميزان گرايــش به نزاع جمعي و ويژگي هــاي قومي و قبيله اي در

شهرستان لردگان كاهش مي يابد.
     

 جدول(3):ضريب همبستگي (اسپيرمن) بين تحصيلات و ميزان گرايش به نزاعهاي جمعي، قومي و قبيله اي

تحصيلاتضريب همبستگي

rpN

گرايش به نزاع جمعي قومي و
قبيله اي

-0/1050/033414

جدول فوق نشــان مي دهد كه ضريب همبســتگي بين گرايش به نزاعهاي جمعي، قومي و 
P <P معنادار بوده، بنابراين ميزان گرايش به نزاع جمعي  قبيله اي با تحصيلات در ســطح 0/05
و درگيريهاي قومي و قبيله اي پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات معنادار منفي بوده و با 

افزايش ميزان تحصيلات گرايش به نزاعهاي جمعي كاهش مي يابد.
       

جدول(4) : ضريب همبستگي دو رشته اي بين تاهل و گرايش به نزاعهاي جمعي، قومي و قبيله اي

تأهلضريب همبستگي
rpN

ميزان گرايش به نزاع جمعي قومي 
0/0370/448414-و قبيله اي
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جدول فوق نشــان مي دهد كه ضريب همبســتگي بين گرايش به نزاعهاي جمعي، قومي و
p  <p معنادار نبوده، بنابراين ميــزان گرايش به نزاع جمعي و قبيلــه اي با تاهل در ســطح 0/05
درگيــري هاي قومي و قبيلــه اي با تاهل رابطه وجود ندارد و در افــراد مجرد و متاهل ميزان

گرايش آنها به نزاع و درگيري به يك ميزان مي باشد.
فرضيه دوم: بين ميزان اسـتفاده از وسايل ارتباط جمعي و ميزان گرايش به 

نزاع جمعي و درگيري هاي قومي قبيلهاي رابطه وجود دارد.
جدول(5) : ضريب همبستگي بين گرايش به نزاع جمعي و درگيري و وسايل ارتباط جمعي

ضريب همبستگي
وسايل ارتباط جمعي

rpN
0/0280/572414-گرايش به نزاع جمعي و درگيري

نفوق نشان مي دهد كه ضريب همبستگي بين گرايش به نزاع جمعي و  فيافته هاي جدول
P<0/05 درگيريهاي قومي و قبيله اي با ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي در سطح

نبوده، بنابراين رابطه معناداري بين گرايش به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي و  نمعنادار
قبيله اي و ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي وجود ندارد.

فرضيـه سـوم: بيـن ميـزان محروميـت نسـبي و گرايش بـه نـزاع جمعي و 
درگيري هاي قومي قبيلهاي رابطه وجود دارد.

جدول(6) : ضريب همبستگي بين گرايش به نزاع جمعي و درگيري و محروميت نسبي

ضريب همبستگي
محروميت نسبي

rpN

0/2470/000414گرايش به نزاع جمعي و درگيري

 مطابق با نتايج جدول فوق نشــان داده شده است كه ضريب همبستگي بين گرايش به نزاع 
جمعي و درگيري هاي قوي و قبيله اي، محروميت نســبي در ســطح p<0/05 معنادار بوده، 
بنابرايــن رابطه معنــاداري بين گرايش به نزاع جمعي و درگيري قومي و قبيله اي با احســاس 

محروميت نسبي وجود دارد.
بفرضيـه چهارم: بين ميزان آنومي (بي هنجاري) و گرايش به نزاع جمعي و 

درگيري هاي قومي قبيلهاي رابطه وجود دارد.
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جدول(7) : ضريب همبستگي بين گرايش به نزاع جمعي و آنومي (بي هنجاري)

ضريب همبستگي
آنومي (بي هنجاري)

rpN
0/2660/000414گرايش به نزاع جمعي و درگيري

    

اين فرضيه به مطالعه و بررســي رابطه بين آنومي (بي هنجاري) با گرايش به نزاع جمعي و 
p< 6 مشــاهده شــده به ميزان 0/266 در ســطح 0/05 r درگيري قومي قبيله اي مي پردازد كهr

نشان داد كه رابطه معناداري بين گرايش به نزاع جمعي و درگيريهاي قومي و قبيله اي و ميزان 
بي هنجاري وجود دارد. بعبارت ديگر با افزايش ميزان بي هنجاري (آنومي) در جامعه ميزان 

گرايش به نزاع جمعي و درگيري قومي و قبيله اي افزايش مي يابد.
فرضيه پنجم: گرايش به نزاع و درگيريهاي قومي و قبيله اي بين قوميتهاي 

مختلف تفاوت وجود دارد
جدول(8) : مقايسه ميانگين نمره گرايش به نزاع و درگيريهاي قومي و قبيله اي بر حسب قوميت 

FPانحراف معيارميانگينقوميت
ييزيلايي 591591//0660//33زي

3/660/001

يابراهيم محمدي يم 1414//919111//22بر
يلردگاني 8101//93930//22ر
73636//42420//33يساطحي
يريگي 9859//0990//33ري 5
يارمندي 3083//36360//33ر
يميلاسي 655655//69690//22ي
يجليلي 5805//99990//22ي
534534//92920//33وريماموري
6836//52520//33ييآقايي 3
323323//93930//22يمنجي

يجوانمردي ر 429429//9890//22و
ييخان ميرزايي 59759//22220//33يرز
322322//14140//33رويشدرويش
يفلاردي 1919//646411//22ر
65865//9790//22يرساير
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معنادار بوده،  05 /0P 8يافته هاي جدول 8 نشــان مي دهد كه F مشــاهده شده درســطح 
بنابراين ميزان گرايش به نزاع و درگيريهاي قومي و قبيله اي دربين طوايف و ايلات مختلف 
شهرســتان متفاوت بوده و بيشــترين ميانگين گرايش به نزاع (92 /3 ) مربوط به پاســخگويان 
طايفــه ماموري وكمتريــن ميانگين گرايش به نزاع (64 /2 ) مربوط به پاســخگويان فلاردي 

مي باشد. 
فرضيه ششم: بين پرخاشگري و گرايش به نزاع جمعي و در گيريهاي قومي

قبيلهاي رابطه وجود دارد.
جدول(9) : ضريب همبستگي بين گرايش به نزاع جمعي و درگيري و گرايش به پرخاشگري

ضريب همبستگي
گرايش به پرخاشگري

rpN
0/5990/000414گرايش به نزاع جمعي و درگيري

مطابق با نتايج جدول 9 نشــان داده شــده است كه ضريب همبســتگي بين گرايش به نزاع 
معنادار بوده، بنابراين  05 /0P جمعي و درگيريهاي  قومي وقبيله اي با پرخاشگري درسطح  
رابطه معناداري بين پرخاشــگري با ميزان گرايش به نزاعهــاي جمعي و درگيريهاي قومي و 

قبيله اي وجود دارد. 
بفرضيه هفتم: بين قوم گرايي و گرايش به نزاع جمعي و در گيريهاي قومي

قبيلهاي رابطه وجود دارد.
جدول10)ضريب همبستگي بين گرايش به نزاع جمعي و درگيري و قوم گرايي

ضريب همبستگي
قوم گرايي

rpN
0/3870/000414گرايش به نزاع جمعي و درگيري

همانگونه كه نتايج جدول 10 نشــان داد ضريب همبســتگي بيــن گرايش به نزاع جمعي و 
معنادار بــود، بنابراين رابطه  05 /0P درگيريهــاي قومــي و قبيله اي با قوم گرايي درســطح 
معناداري بين دو متغير قوم گرايي و گرايش به نزاعهاي جمعي و درگيريهاي قومي و قبيله اي 

وجود دارد . 
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فرضيه هشتم: بين انسجام اجتماعي و گرايش به نزاع جمعي و در گيريهاي 
قومي قبيلهاي رابطه وجود دارد.

جدول(11) : ضريب همبستگي بين گرايش به نزاع جمعي و درگيري و انسجام اجتماعي

ضريب همبستگي
انسجام اجتماعي

rpN
0/1200/015414-گرايش به نزاع جمعي و درگيري

يافته هاي جدول 11 نشــان مي دهد كه  ضريب همبستگي بين گرايش به نزاع هاي جمعي 
معنادار بود ، بنابراين  05 /0P و درگيريهاي  قومي و قبيله اي با انســجام اجتماعي در سطح 
رابطــه معنادار معكــوس بين گرايش به نزاعهــاي جمعي  و درگيريهاي قومــي و قبيله اي با 

انسجام اجتماعي وجود دارد. 
فرضيـه نهم: بيـن كنترل اجتماعي و گرايش به نـزاع جمعي و در گيريهاي 

قومي قبيلهاي رابطه وجود دارد.

جدول(12) : ضريب همبستگي بين گرايش به نزاع جمعي و درگيري و كنترل اجتماعي

ضريب همبستگي
كنترل اجتماعي

rpN

0/3480/00414-گرايش به نزاع جمعي و درگيري

در جدول شــماره 12 نشان داد كه  05 /0P ٪) در سطح  8 مشــاهده شــده (به ميزان 348 r
ضريب همبســتگي بين گرايــش به نزاعهاي جمعي و درگيريهاي قومــي و قبيله اي و كنترل 

اجتماعي رابطه معنادار معكوس وجود دارد. 
اقتصادي و ميزان گرايش به نزاع جمعي،  ا– –فرضيه دهم : بين پايگاه اجتماعي 

درگيريهاي قومي و قبيله اي رابطه وجود دارد. 
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جدول(13) : ضريب همبسـتگي دو رشـته اي بين پايگاه  اجتماعي اقتصادي با  گرايش به نزاعهاي جمعي، قومي 
و قبيله اي

ضريب همبستگي
آنومي (بي هنجاري)

rpN

قگرايش به نزاع جمعي، قومي و 
0/1070/029414-قبيله اي

3جدول شــماره 13 نشــان مى دهد كه ضريب همبســتگي بين گرايش به نزاعهاي جمعي،
معنادار منفي بوده و رابطه  05 /0P قومــي و قبيله اي با پايگاه اجتماعي اقتصادي در ســطح  
آنها به صورت معنادار معكوس مي باشد و با افزايش ميزان پايگاه اجتماعي و اقتصا دي ميزان 

گرايش به نزاعهاي جمعي، قومي و قبيله اي كاهش مي يابد. 

بحث و نتيجه گيري 
6: يافته هاي اين پژوهش با يافته هــاي (نظري 1386) در خصوص ميزان فرضيه شــماره 1 ف•

گرايــش زنان و مردان به نزاعهاي جمعي در اســتان ايلام مقايســه گرديد كه فاقد شــباهت 
مي باشــند. اين پژوهش ميزان گرايش به نزاعهاي جمعي مردان و زنان را يك اندازه مي داند 
و گرايــش به نزاع بين مردان و زنان ايلامي متفاوت نيســت .با توجــه به نظريات مختلف در 
رابطه با بالا بودن ميزان پرخاشــگري و خشــونت مردان نســبت به زنان ميتوان گفت كه در 
اين پژوهش نيز مردان داراي روحيه ي پرخاشــگري و خشــونت بيشــتر بوده و همين عامل 
مردانــه بودن گرايش ايشــان را به نــزاع جمعي و حمله بردن به ديگران افزايش داده اســت. 
پس يافته هاي اين پژوهش با يافته هاي نظريه پردازان مختلف آسيب هاي اجتماعي به نوعي 
به هم شــباهت دارنــد. همچنين يافته هاي اين پژوهش با يافته هاي رامون اســپيج (2006) از 
دانشــگاه آمســتردام هلند كه در كنار نظريات عام و جهان شمول در تبيين پديده خشونت و 
ســتيزه جويي به بررســي اين معضل اجتماعي پرداخت، وي هويت مردانه خشــن را يكي از 

عوامل شش گانه اصلي در بروز اوباشگري تلقي مي كند.
يافتــه هاي اين پژوهش با يافته هاي عدالتي منش (1386) در خصوص رابطه ســن با ميزان 
گرايش به قوم گرايي مقايسه گرديد كه يافته هاي اين پژوهشگر نشان مي دهد كه با افزايش 

سن گرايش به قوم گرايي شديدتر است و با يافته هاي اين پژوهش مشابهت ندارد.
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به نظر مي رســد افزايش سن باعث پختگي افراد و گرفتاري آنها جهت تامين امور معشيتي 
فرزنــدان و خانواده باعث مشــغله ذهني و زندگي شــده و كمتر گرايش بــه نزاع و درگيري 
را دارنــد ولي افــراد جوان بدليل روحيات جواني از جمله احساســي بودن و هيجاني بودن و 

همچنين مشكلات كمتر زندگي هنوز تفكر به نزاع درگيري در ذهن آنها تداعي مي شود.
يافتــه هاي اين پژوهش با يافته هاي نظري درســال (1386) مشــابه مي باشــد زيرا افزايش 
تحصيلات باعث افزايش آگاهيهاي عمومي و علمي افراد شــده و نسبت به نزاع هاي جمعي، 
گرايش كمتري نشــان مي دهند و ميزان تحصيلات در رفتار و كردار آنها موثر بوده اســت و 
باعث تغيير ارزشهاي اجتماعي درآنها شده و تغييرات فرهنگي و افزايش تحصيلات از شدت 

و حدت گرايش به نزاعهاي جمعي كاسته است. 
يافته هاي اين پژوهش با يافته هاي نظري (1386) در زمينه رابطه وضعيت تاهل و گرايش به 
نزاع جمعي مقايسه گرديد كه فاقد شباهت مي باشند. يافته هاي اين پژوهش نشان ميدهد كه 
ميزان گرايش به نزاع در افراد مجرد بيش از افراد متاهل اســت.زيرا افرادي كه متاهل هستند 
بيشــتر از افراد مجرد احساس تعلق و همبســتگي به اعضاي خانواده خود مي كنند، بطوريكه 
طبــق نظريه دوركيم   (1951) به علت عدم همبســتگي و انســجام احتمال منزوي بودن افراد 
متاهل بيشــتر اســت و اين انزوا باعث عدم گرايش به انحراف مي گــردد. علاوه بر آن افراد
متاهل داراي متعلقات زيادي از جمله زن و فرزند و.... مي باشــند، لذا داراي پايبندي بيشتري
به قواعد و الگوها خواهند بود و اين عوامل نشان مي دهد كه افراد متاهل نسبت به افراد مجرد
گرايش كمتري به نزاع دارند. اما در پژوهش حاضر نتيجه معنادار نبوده و تفاوتي در گرايش
به نزاع در بين افراد متاهل و مجرد مشــاهده نگرديد. بين گرايش به نزاعهاي جمعي، قومي و

قبيله اي با تاهل رابطه وجود ندارد. 
فرضيه شــماره 2: با توجه به پژوهشهاي انجام شده در رابطه با تأثير وسايل ارتباط جمعي  ف•
با ميزان گرايش به خشــونت و ســتيزه جويي كه افراد با مشــاهده صحنه هايــي از فيلم هاي 
خشــونت آميز تحت تاثير آنها قرار گرفته و ممكن اســت با ابزار خشونت در جامعه تاثير اين 
فيلم ها مشاهده گردد، لذا مي توان گفت كه بدليل مشغله هاي ذهني و فقر فرهنگي در سطح 
شهرســتان شــايد افراد نتوانند از وســايل ارتباط جمعي اســتفاده مطلوب نمايند و اين امر در 

گرايش آنها به نزاع جمعي و درگيري هاي قومي تفاوتي نشان مي دهد.
نتايــج يافته هاي اين پژوهش با يافتــه هاي هبدينگ (1998) مقايســه گرديد كه مطابقت 
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ندارند، زيرا درپژوهش ايشــان بين انحرافات اجتماعي و وســايل ارتباط جمعي رابطه وجود 
داشته و اين وسائل دراشاعة رفتارهاي انحرافي جوانان نقش اساسي داشته اند. 

فرضيه شماره 3: يافته هاى اين پژوهش با يافته هاى رضايى (1385) كه در رابطه با عدم  ف•
رعايــت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي دربين رانندگان و عوامل موثر بر آن با تاكيد 
برابعــاد فرهنگي، اجتماعي انجام گرفت، شــباهت دارد. در ايــن پژوهش كه يكي از عوامل 
موثر برعدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي را متغير محروميت نســبي مي داند، مقايســه 
گرديد كه با يافته پژوهش حاضر شباهت دارد ،بعبارت ديگر احساس محروميت نسبي باعث 
ايجاد نزاع و تخلف در قانون مي باشد. اين موضوع متاسفانه عامل مخرب و خطرناكي است 
كه تاثير منفي خود را درتمام زمينه ها و ابعاد و حيات جمعي گذاشــته اســت ، و برنامه هاي 
تلويزيون مخصوصاً شبكه هاي داخلي و فيلم هاي سينمائي بيشترين تاثيرگذاري را در تقويت 
احساس محروميت نســبي درجامعه دارد و افرادي كه اين احساس را دارند تمايل بيشتري به 

نزاع و درگيري و تخلف از قانون مي توانند داشته باشند.  
نتايــج ايــن پژوهش بــا ديدگاه گــودرزي  (1385) در خصــوص اينكه بر اســاس نظريه 
محروميت نسبي، مناقشه و ستيزه قومي زماني بالا مي گيردكه گروه هاي قومي احساس كنند 
كمتر از آنچه حقشــان اســت دريافت مي كنند در چنين شرايطي گروه هاي شكست خورده 
براي تســكين سرخوردگي ناشي از محروميت نسبي ممكن اســت به خشونت روي بياورند.

لذا اين يافته ها حاكي از آن است كه يكي از عوامل گرايش به نزاع هاي جمعي و درگيري 
قومي و قبيله اي در ســطح شهرستان لردگان عدم توزيع منابع مادي و معنوي بين مردم است 
و افرادي كه احســاس مي كنند منابع كمتري در اختيار دارند نســبت بــه افرادي كه از منابع 
بيشــتري برخوردارند داراي گرايش بيشتري به نزاع هستند و همين عامل ممكن است روحيه 

ستيزه جويي را افزايش دهد. 
فرضيه شــماره 4: اين يافته ها با يافته هاي نظري (1386) تطابق ندارد و پژوهش ايشــان  ف•
فاقد رابطه معناداري اين دو متغير مي باشد، لذا به منظور كاهش احساس بي هنجاري درجامعه 
پژوهشي پيشنهاد مي گردد كه : از آنجا كه ريشه بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي، كم رنگ 
شــدن ارزش ها و فراموش شدن فضليت هاســت لذا بايستي درجهت احياء اين ارزشها اقدام 

كرد. 
فرضيــه شــماره 5 : يافته هاي اين پژوهــش با يافته هاي نظري (1386 ) شــباهت دارد و  ف•
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در پژوهش ايشــان ميزان گرايش بــه نزاعهاي جمعي در بين ايلات نيــز تفاوت وجود دارد. 
لذا مي توان اظهار نمود كه: هر فرهنگي داراي ارزشــهايي اســت كه طي ســالهاي متمادي 
انســجام و قوام يافته است و وي ژگي هاي خاصي را نيز داراست، بخصوص خرده فرهنگ كه 
در بعد كوچكي مي تواند نمايانگر مظاهر فرهنگي مكاني، قومي، طبقه اي و... خاص باشــد 
(پورافكاري ، 1378 : 2). پس اقوام  مختلف داراي روحيات متفاوت مي باشــند كه يكي از 
اين روحيات مي تواند ستيزه جويي و نزاع جمعي باشدكه اين مسئله شامل تفاوت درفرهنگ 
طوايــف مردم لــردگان نيز صادق مي باشــد و گرايش آنها به نزاع نيز متفاوت بوده اســت و 
عوامل مختلف فرهنگي، اجتماعي، رواني، زيستي، محيط طبيعي و... مي تواند دخيل باشد.  
6فرضيه شماره 6 : نتايج يافته هاي اين پژوهش با يافته هاي پژوهش وان كولي (2005) كه  ف•
جنگيدن و نزاع را شــامل پرخاشگري زباني و فيزيكي مي داند، تطابق دارد و از وجود رابطه 
بين نزاع و پرخاشــگري حكايت دارد، لذا دراين زمينه ابتدا بايد عوامل پرخاشگري درجامعه 
مورد شــناخت كافي قرار گيرند و ســپس تلاش در زمينه كاهش اين عوامل در دســتور كار 
و برنامــه ريزي جدي قرار گيرد، با توجه به اينكه از نظر روان شناســان پرخاشــگري ناتواني 
دركنترل خشــم است و يك عده خشونت را نوعي قدرت بحساب مي آورند و اين موضوع 
دربعضي از مناطق جامعه پژوهشــي بعنوان يكي از اسباب قدرت و منزلت محسوب مي شود، 
بنابراين باعث معنادار بودن رابطه بين گرايش به نزاع و خشونت و پرخاشگري مي شود.      

7 : عدالتي منش (1386) به بررسي عوامل موثر برميزان قوم گرايي پرداخته  7فرضيه شماره ف•
و قوم گرايي را بعنوان يكي از مســائل اساســي جامعه آماري خود (گچســاران ) دانســته و 
يافته هاي ايشــان نشان از رابطه معنادار بين قوميت و قوم گرايي دارد، هرچند كه موضوعات 
دو پژوهش متفاوت اســت ولي حاكي از نقش قوميت و قوم گرايي درمسائل اجتماعي بويژه 
نزاعهاي جمعي و قومي قبيله اي دارد كه اين مســئله مي تواند «ناشــي از تعصبات شــديد و 
احساســات ريشه دار قومي جهت دستيابي به منافع و انگيزه هاي مختلف باشد كه متاسفانه از 
گذشتگان به ارث مانده است». اين متغير بعنوان يكي از علل اصلي مي باشد كه تاثيرمعناداري 
برگرايش به نزاعهاي جمعي، قومي و قبيله اي دارد و مردم جامعه پژوهشي بدليل قوم گرايي 
شديد درنزاعهاي جمعي و قبيله اي شركت مي كنند و آثار و تبعات نامطلوبي را بدنبال داشته 

است. 
8فرضيه شماره 8 : با افزايش ميزان انسجام اجتماعي ميزان گرايش به نزاع كاهش مي يابد.  ف•
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يافته هــاي ايــن پژوهش با يافته هاي عبدالهي و چلبي (1372) شــباهت دارد كه اين پژوهش 
يكي از ويژگي هاي مهم اجتماع را انســجام عام دانســته كه مي بايســت تلاش شود انسجام 
اجتماعــي درجامعه پژوهشــي افزايش يابد، زيــرا با افزايش مشــاركت اجتماعي درجامعه و 
افزايش ميزان انســجام اجتماعي باعث تقويت روابط حســنه بين گروهي مي شــودو زمينه را 
براي همزيســتي اجتماعي مســالمت آميز و تعاون اجتماعي مبتني برتعقــل گرايي و تعهد به 
اجتماع فراهم مي كند و اين مســئله نقش موثري دركاهــش نزاع هاي جمعي ايفا مي كند و 

افراد بخاطر اين همكاري كمتر دچار نزاعهاي جمعي، قومي و قبيله اي مي شوند.
يافته هاي پژوهشــي از كيا و غفاري (1382) درشهرســتان كاشان نشان داده است كه نزاع 
درجامعــه باعــث كاهش مشــاركت ، همكاري و انســجام اجتماعي مي شــود و نتايج آن با 

يافتههاي پژوهش حاضر همخواني و مشابهت دارد.
فرضيــه شــماره 9 : يافته هاي پژوهــش فوق با يافته هاي نظري (1386) شــباهت دارد و  ف•
هــر دو پژوهش رابطه معنادار معكــوس كنترل اجتماعي با ميزان گرايــش به نزاع جمعي را 
نشان مي دهند، هرچه ميزان كنترل اجتماعي درجامعه پژوهشي افزايش يابد ميزان گرايش به 
نزاع هاي جمعي، قومي و قبيله اي كاهش مي يابد و نقش ارزنده اي دركاهش نزاع ها دارد و 
با توجه به اينكه درپژوهش حاضر كنترل اجتماعي شامل اشتغال فرد به كارهاي روزانه، انجام 
امور مذهبي و ميزان تعلق به خانواده مي باشــد، بنابراين افراد با ســرگرم شــدن دراين مسائل 

گرايشي به نزاع نشان نمي دهند.   
فرضيه شــماره 10: نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش نظري (1386) شباهت دارد. يعني  ف•
اينكــه با افزايش ميــزان موقعيت اجتماعي و اقتصادي افراد گرايــش به نزاع جمعي، قومي و 
قبيله اي درجامعه پژوهشــي كاهش مي يابد. زيرا افزايش موقعيت اجتماعي و اقتصادي افراد 
درجامعه باعث مي شود كه افراد نسبت به بسياري از مسائل احساس مسئوليت نموده و بخاطر 
حفظ اين موقعيت كمتر گرايش به نزاع نشان دهند و تلاش مي كنند كه اين موقعيت را حفظ 

كنند.
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پيشنهادات 
3. بــا توجه به يافته هاي جدول 3 درخصــوص ارتباط معنادار معكوس ميزان تحصيلات و  1

گرايش به نزاعهاي جمعي و قومي و قبيله اي پيشنهاد مي گردد:
الف ) مدارس شــبانه روزي درمناطق دورافتاده و محروم دردوره هاي راهنمايي و متوسطه 

دخترانه و پسرانه تاسيس گردد. 
ب) ايجاد دانشــگاههاي مختلف در اين مناطق و تسهيل زمينه ادامه تحصيل جهت دختران 

و پسران.
ج) برگزاري دوره هاي آموزشي بصورت كارگاهي جهت شوراهاي اسلامي اين روستاها.

د) گسترش مراكز آموزش فني و حرفه اي دراين مناطق.  
6. بــا توجه بــه يافته هاي جدول 6 درخصوص ارتباط معنادار احســاس محروميت نســبي  2

وگرايش به نزاع جمعي پيشنهاد مي گردد:
الف) محروميت نســبي، عامل مخرب و خطرناكي است كه تاثير خود را درتمام زمينه ها و 
ابعاد حيات جمعي گذاشته است. شبكه هاي تلويزيوني داخلي مي تواند تاثير زيادي درتقويت 
احســاس محروميت نسبي داشته و براي متوقف كردن سير صعودي نيازهاي كاذب و صادق 
و كاهش احساس محروميت نسبي كه بيشتر ناشي از القاي نيازهاي كاذب است بازنگري در 

برنامه هاي تلويزيون محلي  ميتواند تاثيرگذاري مثبت را داشته باشد. 
ب) مســئولين ودســت اندركاران حوزه هاي مختلف نســبت به توزيــع عادلانه امكانات 
مادي ومعنوي درســطح جامعه اقدام نموده تا افراد احســاس ننمايند كه به آنچه حقشان است 

نرسيده اند وبخاطر رسيدن به اهداف خود متوسل به خشونت ونزاع جمعي گردند. 
7. همانگونه كه جدول 7 نشــان از رابطه معنادار بين بي هنجاري (آنومي) وگرايش به نزاع  3

جمعي و درگيري قومي وقبيله اي دارد پيشنهاد مي گردد:
الف) زماني كــه وجود الزامهاي اخلاقي يــا ضرورتهاي اجتماعي زندگــي تحمل ناپذير 
مي شود و به بي هنجاري مي انجامد، بايد جامعه را نسبت به امور اخلاقي ورعايت اخلاق كه 
از ضروريات دين مبين اســلام است آگاه نمود تا نسبت به رعايت هنجارها وقوانين درجامعه 

اقدام نمايند. 
8. با توجه به يافته هاي جدول 8 كه نشان از تفاوت گرايش به نزاعهاي جمعي ودرگيريهاي  4
قومي و قبيله اي بين ايلات و طوايف مختلف شهرستان داردو بعضي از ايلات تمايل وگرايش 
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بيشتر به نزاع ودرگيريهاي قومي و قبيله اي دارند.  لذا پيشنهاد اين است كه :
الف) مسئولين تبليغي، سياسي، نظامي، حقوقي و... درسطح شهرستان، اقوامي را كه تمايل 
بيشتري به نزاع ودرگيري از خود نشان مي دهند، آنها را از تبعات مادي ومعنوي نزاعها آگاه 
نموده و با توجيه شــوراي اسلامي و افراد ذينفوذ درون اين اقوام ،  تلاش نمود ميزان گرايش 

آنها را به نزاعهاي جمعي  ودرگيري قومي و  قبيله اي كاهش داد. 
ب) با توجه به ويژگي هاي خاص اقوامي كه گرايش بيشتري به نزاع نشان داده اند ازجمله 
موقعيت طبيعي و عدم پاســگاه انتظامي مي تواند درگرايش به  م– عوامــل فرهنگي، اجتماعي 
نزاع و درگيري موثر باشــد، لذا بايد از طريق مســئولين شهرستان به منظور حذف اين عوامل 
و تقويــت عوامل مثبت اقدام لازم صورت پذيرد. مثلاً با گســترش مدارس، برنامه هاي صدا 
و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و گسترش پاسگاههاي انتظامي تمهيدات لازم بعمل آيد.         
5. همانگونه كه يافته هاي جدول 9 نشــان از رابطه معنادار پرخاشــگري با ميزان گرايش به 
نزاع هــاي جمعي و درگيري هاي قومي وقبيله اي دارد، پيشــنهاد مي گردد به منظور كاهش 
روحيه پرخاشــگري ابتدا بايد تلاش و مطالعات بيشــتري درزمينه علل پرخاشگري درجامعه 
پ ژوهشي مشخص شود و ثانياً راههاي پيشگيري از پرخاشگري فراهم شود، لذا مسئولين امنيتي 
از جمله نيروهاي انتظامي، استانداري، اطلاعات و... و عوامل تبليغي از جمله سازمان تبليغات 
اســلامي صدا وسيما ، ارشــاد اسلامي و شوراهاي روستايي وشــهري و مسئولين آموزشي از 
جمله آموزش و پرورش، دانشــگاه ها  و... برنامه ريزي لازم جهت شناسايي اين امر را بعنوان 
اولويت كاري قرار داده و سپس در راستاي كاهش پرخاشگري تلاش و برنامه ريزي لازم را 
بعمل آورند تا شايد با كاهش روحيه پرخاشگري كه از عوامل اصلي پيش بيني كننده نزاع و 

درگيري مي باشند، شاهد  اين مسئله اجتماعي درجامعه نباشيم.
از نظر روانشناســي خشــونت، ناتواني دركنترل خشــم اســت، يك عده خشونت را نوعي 
قدرت به حســاب مي آورند، اما خشــونت، يك نوع ناتواني اســت، كســي كه پرخاشگري 
مي كند برخلاف تصورش آدم بســيار ضعيفي اســت چون نمي تواند حالت خشــم خود را 
كنتــرل كند كه معمولاً اين حالات درخانواده ها شــكل مي گيرد و آموخته مي شــوند و از 
رســانه ها هم الگوبرداري مي شوند. لذا پيشنهاد مي شود آموزش هاي لازم از طريق مدارس 
بــه خانواده ها داده شــود و فرزندان را خانــواده ها دربرابررفتارهاي خشــن آگاه كنند و در 
برنامه هاي مهارتهاي زندگي، آموزش كنترل خشم و پرخاشگري را در دستوركار خود قرار 
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دهند.
6. يافته هاي جدول  شماره 10 كه رابطه معنادار قوم گرايي وگرايش به نزاعهاي جمعي و 

درگيريهاي قومي وقبيله اي را نشان مي دهد كه پيشنهاد پ ژوهشگر آن است كه: 
الف. به منظور كاهش قوم گرايي و حفظ آرامش و همبستگي اجتماعي و برادري مسلمانان 

از ديدگاه قرآن و روايات اسلامي درجامعه پژوهش تبليغات لازم بعمل آيد.
ب. بــه منظور افزايش روحيه همگرايي و حفظ همبســتگي  و وحــدت و برادري معاونت 
اجتماعــي نيروي انتظامي و نهادهاي تبليغي با تهيه بروشــورهايي، جامعه آماري را از عواقب 
منفي قوم گرايي آشــنا نمايند. هفته نامه هاي محلي و ارائه مقالاتي در رابطه با عوارض ســوء 
قوم گرايي شــديد و ارســال اين هفته نامه جهت استفادة شوراي اســلامي و افراد فرهنگي و 

ذينفوذ اين مناطق تلاش لازم جهت كاهش قوم گرايي به عمل آيد. 
ج. مقابله جدي با مديران و مسئوليني كه دربكارگيري نيروها در دستگاههاي تحت نظارت 

خود  معمولاً قومي و قبيله اي عمل مي كنند. 
7. يافته هاي جدول 11نشــان مي دهــد كه رابطه معنادار بين انســجام اجتماعي و گرايش 
بــه نزاع جمعي وجود دارد، به عبارتي با افزايش انســجام اجتماع نزاع كاهش مي يابد. لذا به 

منظور افزايش انسجام اجتماعي پيشنهاد مي گردد: 
الف) به منظور تقويت انســجام اجتماعي و احســاس وابستگي هرچه بيشتر افراد و گروهها 
بــه يكديگر و كليت جامعه درابعاد مختلف اجتماعي، دســتگاههاي اجرايي مختلف از جمله 
نيروهــاي انتظامي، آموزش و پرورش، صدا وســيما، مطبوعات اســتاني و شهرســتاني تلاش 
مضاعــف نمايند و اين واقعيت را به مردم القاء نمايندكه سرنوشــت آنها با سرنوشــت جامعه 
عجين اســت و هرگونه نابســاماني دراجزاي جامعه و فرد، تهديد جــدي براي تمام جامعه را 
در پي خواهد داشــت و مردم اين مناطق را نســبت به همكاري و همياري با يكديگر دعوت 
نمايند، كه با افزايش اينگونه پيوندها شــاهد افزايش انسجام اجتماعي و كاهش نزاع درجامعه 

خواهيم بود. 
ب) جهت تشــويق  و تسهيل روابط بين گروهي و سازمانهاي مردم نهاد بصورت داوطلبانه 

درامور مختلف جامعه آماري ايجاد كنند.
8 .يافته هاي جدول 12 نشان مي دهد كه بين ميزان گرايش به نزاعهاي جمعي  و درگيري 

قومي و قبيله اي با كنترل اجتماعي رابطه وجود دارد كه پيشنهاد مي شود: 
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الف.مســئولين زمينه امنيت اجتماعي درمعنايي فراگير را فراهم نمايند كه اين امر همكاري 
جدي عوامل انتظامي، امنيتي و مردم را  مي طلبد.

ب.دولت نســبت به برخوردار نمودن آحاد جامعه از نيازهاي اساســي زندگي مردم بويژه 
جامعــه آمــاري تلاش كند و زمينه اشــتغال جوانان را درا ين مناطق بــا ايجاد كارخانجات و 

كارگاههاي زود بازده فراهم نمايد. 
ج. دولت تلاش نمايد زمينه برخورداري جامعه آماري را درزمينه تحت پوشــش قراردادن 

آنها از طريق بيمه تامين اجتماعي فراهم كند. 
د.دولت بويژه نيروي انتظامي، آموزش وپرورش، كميته امداد، بهزيســتي، ســازمان فني و 
حرفه اي، سازمان تبليغات اسلامي، روحانيون و ... وظايف مهمي دراين زمينه برعهده دارندو 
با برنامه ريزي صحيح مي توانند نسبت به تقويت كنترل اجتماعي اقدام لازم بعمل آورند و با 

تقويت كنترل اجتماعي نزاع جمعي كاهش خواهد يافت.
ه. پيروي از دســتورات مذهبي و دين مبين اســلام و ميزان پايبندي به اين دستورات توسط 
مبلغين اعزامي به اين مناطق و روســتاها به مردم گوشــزد شــود كه قطعاً گوشــزد نمودن اين 

مسائل تاثير مثبت در افزايش كنترل اجتماعي و كاهش نزاع درجامعه خواهد داشت.  
9.آموزش همگاني و تعامل مردم با نيروي انتظامي مي تواند نقش اساسي و ارزنده اي را در 
رابطه با كاهش نزاعهاي جمعي و درگيريهاي قومي و قبيله اي درسطح شهرستان ايفا نمايند. 
لذا پاســگاههاي انتظامي مي توانند با دعوت رســمي از افراد ذي نفوذ، شــوراهاي اســلامي، 
ريش ســفيدان، جوانان، افراد ســابقه دار درنزاع هاي جمعي، قاتليــن درنزاعها و .... دريك 
مكان مشــخص با توجيه ابعاد مختلف نزاع و عواقب وخيم آن موضوع را براي آنها از طريق 
كارشناسان خبره، بررسي و ارائه تذكرات لازم و برگزاري مستمر و منظم جلسات ضمن ياد 

آوري بعنوان يك مسئله اساسي، مي تواند نقش ارزنده اي را دركاهش نزاعها ايفا نمايد. 
10. خلع سلاح: با توجه به وفور سلاحهاي غيرمجاز در دست مردم وعدم استفاده صحيح از 
اين ســلاحها كه گاهي خسارات زيانباري را بدنبال داشته است، لذا با شناسايي عوامل توزيع 
ســلاحهاي غيرمجاز و جمع آوري اين ســلاحها مي توان از بروز حوادث ناگوار جلوگيري 
كرد و همچنين آموزش افراد داراي ســلاحهاي مجاز و چگونگي نگهداري از ســلاح هاي 

مجاز توسط نيروي انتظامي ضروري به نظر مي رسد. 
11. برنامــه ريــزي علمي و منطقي براي نحــوة گذراندن اوقات فراغــت و تفريح مردم به 
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خصوص جوانان شهرستان براي كاهش نزاعهاي جمعي و درگيري هاي قومي و قبيله اي.
12. فرآيند توســعه روستايي، كشاورزي، دامپروري مي تواند نقش موثر و اساسي درحفظ 
امنيت مناطق مختلف شهرســتان داشته باشد كه مستلزم سرمايه گذاري هاي گسترده از سوي

مسئولين مي باشد. امروزه امنيت با توسعه گره خورده وبدون توسعه نمي توان شاهده برقراري  
آرامــش اجتماعــي و عدم نزاعهاي جمعي در شهرســتان باشــيم. لذا در اين زمينه پيشــنهاد
مي گردد: قطب هاي صنعتي درمناطق مختلف ايجاد و آبهاي به هدر رفته درسطح شهرستان
مهار، توســعه كشاورزي و دامپروري و ايجاد صنايع كوچك  با توجه به استعدادهاي طبيعي

فراوان و ايجاد اشتغال مردم شهرستان ضروري و لازم است.
13.كنترل رشد جمعيت دراين مناطق و فراهم نمودن امكانات زيستي مناسب.

14. تقويت شوراهاي حل اختلاف دراين مناطق و تامين تجهيزات كمي و كيفي.
15. تقويت نيروي كنترل كننده رسمي و غيررسمي دراين مناطق.

16. مشاركت مردمي درراستاي تامين وحفظ امنيت درزمينه پيشگيري از نزاع .
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